
برآوردهای گلدمن ساکس حاکی است،
کاهش تدریجی وابستگی 
صادرات نفت منطقه به هرمز

برآوردهای گلدمن ساکس نشان می‌دهد صادرات نفت 
منطقه به‌تدریج در حال کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. 
بر اساس این برآورد، در مقایسه با آغاز جنگ، روزانه حدود ۵ 
میلیون بشکه نفت بیشتر از طریق خطوط لوله و مسیرهای 
جایگزین منتقل می‌شود؛ روندی که نشان می‌دهد بخشی از 
صادرات نفت، تنگه هرمز را دور زده و از مسیرهای زمینی به 

بازارهای جهانی می‌رسد.
    

وزیر صمت:
راهکارهای جدید تأمین ارز صنایع 

به بانک مرکزی ارائه شد
وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت از ارائــه راهکارهای 
جدید تأمین ارز صنعت به 
بانک مرکزی خبر داد و گفت: 
در صورت موافقت با واردات 
بدون انتقال ارز، بخش قابل 

توجهی از نیاز ارزی تولیدکنندگان تأمین خواهد شــد. به 
گزارش ایلنا، محمد اتابک با بیــان اینکه اگر بانک مرکزی با 
واردات بدون انتقال ارز موافقت کند بخش زیادی از ارز مورد 
نیاز صنایع تامین می‌شود، افزود: صنعتگران و فعالان اقتصادی 
شرایط بسیار ســختی را نسبت به ســال گذشته پشت سر 
گذاشتند و توانستند تاب آوری کنند، باید مشکلات صنعت و 
به ویژه بخش خصوصی در حوزه ناترازی انرژی، کمبود سرمایه 
در گردش و تامین ارز در دولت پیگیری و رفع شود و راه‌های 

واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان هموار شود.
    

با حضور سیدعلی مدنی‌زاده:
وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه احیای 

گردشگری در پساجنگ را امضا کرد
وزیر اقتصاد در مراســم امضای تفاهم‌نامــه همکاری با 
وزارت میراث‌فرهنگی حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده 
در شــرایط اضطراری ناشــی از جنگ را هدف اصلی توافق 
احیای گردشگری در پســاجنگ اعلام کرد. به گزارش مهر، 
سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به گزارش ارائه‌شده توسط وزارت 
میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی در خصوص 
آسیب‌های وارده به صنعت گردشگری کشور در دوران جنگ 
و پس از آن، افزود: ما کاملاً بر جدی بودن آسیب‌های واردشده 
به این صنعت واقف هستیم و می‌دانیم که هم‌اکنون این حوزه 
از نظر اشتغال و ارائه خدمات با مشکلات قابل توجهی مواجه 
است. او تأکید کرد که وزارت اقتصاد از همان روزهای اولیه پس 
از آتش‌بس، قصد کمک به صنعت گردشــگری را داشته، اما 
وقوع محاصره دریایی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند کار را 

با تأخیر مواجه کرد؛ با این حال، تلاش‌ها متوقف نشد.
    

وزیر جهاد:
سهمیه سوخت بخش کشاورزی 

کاهش یافته است
به گزارش ایسنا، غلامرضا 
نــوری قزلجه، وزیــر جهاد 
کشــاورزیريال در حاشــیه 
نشست با اعضای کمیسیون 
حقوقی، با اشــاره به کاهش 
ســهمیه ســوخت بخــش 

کشاورزی از ۲.۷ میلیارد لیتر در سال گذشته به ۲.۴ میلیارد لیتر 
در سال جاری، خواســتار ورود وزارت نفت، هیأت دولت و ستاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جبران این کاهش شد و تاکید کرد 
که ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور به تولید داخل وابسته است و 

کمبود امکانات نباید به کاهش تولید منجر شود. 
    

زنگ خطر کسری بودجه:
رشد درآمدهای مالیاتی در بهار 

به کمترین سطح چند سال اخیر رسید
رشد درآمدهای مالیاتی در بهار به کمترین سطح چند سال 
اخیر رســید و زنگ هشــدار برای تحقق بودجه 1405 به صدا 
درآمد. به گزارش تسنیم، بر اســاس قانون بودجه سال 1405، 
مجموع درآمدهای حاصل از مالیات‌های مســتقیم و مالیات بر 
کالاها و خدمات معادل 2 هزار و 851 هزار میلیارد تومان )همت( 
پیش‌بینی شده است. بر این اساس، دولت باید به طور متوسط در 
هر فصل حدود 713 همت درآمد مالیاتی وصول کند تا اهداف 
بودجه‌ای محقق شود. این در حالی است که طبق گزارش‌های 
منتشر شــده از ســوی ســازمان امور مالیاتی، درآمد مالیاتی 

وصول‌شده در بهار 1405 به 403 همت رسیده است.
    

سخنگوی وزارت صمت:
سازوکار عرضه برق در بورس انرژی 

باید اصلاح شود
سخنگوی وزارت صمت 
با انتقاد از شیوه فعلی عرضه 
برق در بورس انرژی، خواستار 
رقابــت صنایــع همگن در 
خرید بــرق و اختصاص برق 
مازاد نیروگاه‌های صنعتی به 

واحدهای انرژی‌بر شد. به گزارش مهر، عزت‌الله زارعی توضیح داد: 
پیشنهاد وزارت صمت به بورس انرژی این است که همانند بورس 
کالا، سازوکاری برای تعیین کف و سقف عرضه و همچنین رقابت 
میان صنایع همگن ایجاد شود تا برق عرضه‌شده برای هر گروه از 

صنایع، در همان گروه به رقابت گذاشته شود.
    

قره‌یی در مجمع سالانه مدعی شد:
پایان روند ۸ ساله زیاندهی ایران‌خودرو 

در سال ۱۴۰۴
به گزارش ایلنا، حســن قره‌یی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در 
مجمع عمومی ســالیانه، با تشــریح عملکرد یک‌سال گذشته 
ایران‌خودرو، بااعلام این‌که این شرکت برای نخستین بار پس از 
حدود هشت سال از روند زیان‌دهی خارج شده است، تاکید کرد: 
این اتفاق تنها حاصل یک عامل یا افزایش قیمت محصولات نبوده، 
بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان در ساختار شرکت 
است؛ از بهینه‌سازی بهای تمام‌شده و مدیریت خریدهای داخلی و 
خارجی گرفته تا اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه، کاهش جرائم 
ناشی از تعهدات معوق، استانداردســازی قطعات و ساماندهی 

ساختار سازمانی، همه در این نتیجه نقش داشتند.
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خبر اقتصادی

رئیس‌کل بانک مرکزی دوشــنبه هفته جاری در 
سخنانی اشاره کرد که درآمد سرانه کشور طی 13 سال، 
تقریبا نصف شده است و درباره این روند هشدار داد که 

مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت. 
عبدالناصر همتی گفت: »درآمد سرانه واقعی کشور 
بر اساس قیمت‌های ثابت ســال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ 
میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان 
در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن 
درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است و سطح آن به دهه 

۱۳۷۰ بازگشته است.«
لازم به ذکر اســت که درآمد سرانه، از تقسیم تولید 
ناخالص داخلی )GDP( بر جمعیت کشــور به دست 
می‌آید بنابراین کاهش این شــاخص به کوچک شدن 
کیک اقتصاد مربوط است. همتی در این خصوص نیز 
عنوان کرد: »اقتصاد ایران در فاصله ســال‌های ۱۳۹۹ 
تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً 
منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است. 
همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود 
یافته، اما مسئله اصلی کیفیت و پایداری این رشد است. 
رشد پایدار باید بر پایه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد 
ظرفیت‌های جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً 
بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت 
خواهد کرد اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل 
نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال 

رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.«
گفتنی است یکی از انتقادات کارشناسان به بانک 
مرکزی و در کل نهادهای حاکمیتی، نقش منفی این 
نهادها در رشد اقتصادی اســت اما همتی در سخنان 
خود از بانک مرکزی سلب مسئولیت کرد و با بیان اینکه 
بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی مانند 
تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، گفت: 
»مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به 

بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.«

کاهش مستمر کیفیت زندگی مردم
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، درآمد سرانه از 
دیگر شاخص‌ها مانند ضریب جینی یا شاخص فلاکت، 
کارایی بیشتری برای بررسی رفاه در یک جامعه دارد. 

همتی در این خصوص نیز عنوان کرد: »معنای این ارقام 
آن است که درآمد واقعی ایجادشده به طور متوسط به 
میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش 
قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به‌ازای هر نفر 

نیز کاهش پیدا کرده است.«
مجید رئوف‌مهر، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز 
از این منظر به نصف شــدن درآمد سرانه پرداخته و در 
یادداشتی، مطرح کرده است: »اعتراف رئیس کل بانک 
مرکزی به کاهش درآمد سرانه واقعی ایرانیان از ۱۴۱ 
میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در 
سال ۱۴۰۳، صرفاً اعلام یک شاخص اقتصادی نیست؛ 
این آمار، روایت فشرده 13 سال فرسایش مستمر قدرت 
خرید، کوچک شدن طبقه متوسط و کاهش رفاه عمومی 
است. وقتی درآمد واقعی هر ایرانی طی این دوره تقریباً 
به نصف می‌رسد، باید پذیرفت که مسئله اصلی اقتصاد 
ایران دیگر صرفاً »تورم« یا »رشد اقتصادی« نیست، بلکه 

کاهش مستمر کیفیت زندگی مردم است.«
درباره علل این روند، در این یادداشــت آمده است: 

»این وضعیت محصول یک عامل واحد نیست؛ 
بلکه نتیجه هم‌زمان تحریم‌های فرساینده، 

بی‌ثباتــی سیاســت‌گذاری، کاهش 
سرمایه‌گذاری، محدود شدن تعاملات 
بین‌المللی، تضعیف بخش خصوصی 
و غلبه نــگاه کوتاه‌مدت بر تصمیمات 
اقتصادی اســت. اقتصاد ایران بیش از 

آن‌که از کمبود ظرفیت رنج ببرد، از 
کمبود حکمرانی کارآمد 

آسیب دیده است. در 
چنین شــرایطی، 
تکرار سیاست‌های 
گذشته نمی‌تواند 
آینده متفاوتی 

رقم بزند. اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح در شــیوه 
حکمرانی، افزایش شــفافیت، تقویت اعتماد عمومی، 
تنش‌زدایی در سیاست خارجی و فراهم کردن زمینه 
تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، به نتیجه نخواهد رسید. 
تجربه کشــورهای موفق نیز نشــان می‌دهد که رشد 
پایدار، پیــش از هر چیــز، محصول ثبــات، اعتماد و 

پیش‌بینی‌پذیری است.«
رئوف‌مهر همچنین هشدار داد که اگر این 
روند متوقف نشود، شــکاف‌های اجتماعی، 
مهاجرت نخبگان، گســترش فقر و کاهش 
ســرمایه اجتماعی، هزینه‌هایــی به‌مراتب 
ســنگین‌تر از ارقام اقتصادی بر کشور تحمیل 

خواهد کرد.

توزیع بسیار نابرابر 
درآمد ناکافی!

یک اقتصــاددان در 
گفت‌وگو با »توســعه 
ایرانی«، در واکنش به 

کاهش درآمد ســرانه ایرانیان بــه 75 میلیون تومان 
در ســال 1403، اظهار کرد: یکی از نشانه‌های توسعه، 
درآمد سرانه خانوارهاســت که مقدار کنونی آن بسیار 

ناکافی است.
حسین راغفر با تاکید بر اینکه مهمتر از کاهش درآمد 
سرانه، توزیع بســیار نابرابر همین درآمد اندک است، 
توضیح داد: در این اقتصاد مالی‌سازی شده که سفته‌بازی 
بر آن حاکم اســت، برخی در روز درآمد چند میلیارد 
تومانی دارند در حالی که دغدغه ماهانه بسیاری از مردم، 

تنها تهیه نان خالی برای خوردن است.
به گفته او، شکاف عظیم درآمدی در اقتصاد کشور، 
یکی از دلایل بروز نابه‌ســامانی‌های اخلاقی در جامعه 

است.

کاهش درآمد سرانه در پی شوک‌های تورمی
استاد دانشگاه الزهرا علت اصلی نصف شدن درآمد 
سرانه کشور طی 13 سال را تورم دانست و بیان کرد: این 
تورم عمدتا ناشی از شوک‌های ارزی بوده که توسط دولت 

و مجموعا حاکمیت، اعمال شده است.
راغفر افــزود: کل حاکمیت برای تامیــن مالی، به 
خصوص تامین کسری بودجه‌ در بخش عمومی، فشار 

زیادی بر قیمت ارز وارد می‌کند.
او درباره علل دیگر کاهش شدید درآمد سرانه ایرانیان 
گفت: همراه با این تورم، شاهد افزایش شدید نقدینگی 
هستیم که این نقدینگی نه در تولید، بلکه در سوداگری 
و سفته‌بازی متمرکز شده است. تورم و افزایش نقدینگی 
اصلی‌ترین دلایل کاهش قدرت خرید مردم هستند اما 
همزمان باید سرکوب دستمزد‌ها را هم، که باز توسط 

حاکمیت انجام می‌شود، به این عوامل افزود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: بسیاری 
از مردم و در کل کســانی که توســط کار خود صاحب 
درآمد می‌شوند، قربانیان اصلی سیاست‌های سرکوب 

دستمزدها هستند. از یک طرف تورم افزایش شدیدی 
داشته و از طرف دیگر دستمزدها و قدرت خرید مردم 
کاهش یافته و تمام این عوامل، به سقوط درآمد سرانه 

طی این 13 سال منجر شده است.

حرکت خلاف جهت بانک مرکزی
راغفر در واکنش به اظهــارات همتی در خصوص 
وظیفه بانک مرکزی برای کنترل تــورم، مطرح کرد: 
مسئولیت اصلی بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول 
ملی است که قطعا یکی از سیاست‌های لازم برای حفظ و 

تقویت ارزش پول ملی، مهار و کنترل تورم است.
او معتقد است که بیشتر سیاســت‌های تورم‌زا در 
کشور توســط بانک مرکزی اعمال شده که عمدتا هم 

مربوط به نرخ ارز بوده است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: عامل اصلی کاهش 
درآمد ســرانه بانک مرکزی بوده اســت؛ هرچند که 
مسئولیت این سیاست‌ها فراتر از بانک مرکزی است و 
مسئولیت آن متوجه کل نظام تصمیم‌گیری کشور، اعم 

از بخش‌های دولتی و فرادولتی است.

افزایش بحران‌های اجتماعی 
در پی کاهش درآمد سرانه

راغفر تشدید بحران‌های اقتصادی-اجتماعی موجود 
در جامعه را نتیجه نصف شــدن درآمد سرانه خانوارها 
دانست و بیان داشت: نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی 
منبعث از سیاست‌های غلط تورم‌زا و تامین مالی‌هایی 
است که تنها موجب بحران تولید، و به دنبال آن افزایش 

بیکاری و بحران اشتغال، شده است.
او درباره بحران تولید و اشــتغال، اظهــار کرد: این 
سیاست‌ها باعث شده است که فعالیت‌های بخش تولید 
در اقتصاد، به ویژه تولید صنعتی، بسیار پرهزینه باشد و 
در مقابل آن، فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی بیشترین 
بازدهی را داشته باشــد. به همین دلیل، منابع مالی به 
همین سمت هدایت شده اســت بنابراین اشتغال را به 
شــدت تحت‌تأثیر قرار داده و بیکاری را به شکل بسیار 

گسترده‌ای در کشور فراگیر کرده است.
به گفته این اقتصــاددان، بحران‌هــای اخلاقی و 
اجتماعی نظیر رشــد جرایم، خودکشی، آسیب‌های 
روحی و روانی و گسترش اعتیاد، از تبعات کاهش شدید 

درآمد سرانه کشور است.
راغفر ادامه داد: پدیده آسیب‌زای دیگر رشد مهاجرت 
در کشور است. اکنون بالغ بر ۹ میلیون ایرانی در خارج از 
کشور داریم که عمدتا سرمایه‌های فکری، و همچنین 
مالی ما را تشــکیل می‌دهند. بنابراین فرصت‌هایی که 
می‌توانســت در داخل کشــور مورد بهره‌برداری قرار 
بگیرد، به خارج از کشور مهاجرت کرده است که همین 
روند نیز نتیجه نامیمون سیاست‌های اقتصادی 3 دهه 

گذشته بوده است.

»راغفر« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« درخصوص جدیدترین آمار اعلام شده از سوی همتی: 

نهادهای حاکمیتی مسئول نصف شدن درآمد سرانه هستند
رامتین موثق

  حامد وثوقی
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

وقتی از فلسفه مدیریت سخن می‌گوییم، به دنبال پیچیده‌تر 
کردن مفاهیم نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم به ریشه‌ها و الگوهای 
فکری بنیادی بنگریم که تصمیمات رهبران را در شرایط مرزی 
شکل می‌دهند. در ادبیات فلسفی، »مغاک«، استعاره از دره‌ای 
هولناک، بی‌قاعدگی و بحرانی عمیق است که هر ساختار پیشینی 
در آن فرومی‌ریزد. برای کسب‌وکارهای امروز ایران که در میانه‌ 
ســایه ســنگین بحران‌های نظامی، تهدیدات جنگ، تحریم و 
تلاطم‌های شدید اقتصادی نفس می‌کشند، »مغاک« دیگر یک 

مفهوم نظری نیست؛ بلکه یک واقعیت ملموس روزمره است.
تحلیل فلسفیِ رفتارهای مدیریتی نشان می‌دهد که بسیاری از 
مدیران در برخورد با چنین آسیب‌های ساختاری و غافلگیری‌های 
محیطی، دچار »فلج تصمیم‌گیری« می‌شوند یا سعی می‌کنند 
با همان دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و روش‌های محافظه‌کارانه‌ 
روتین )تکنوکراتیک و بروکراتیک( ســازمان را اداره کنند. اما 
پرسش بنیادی فلسفه مدیریت در شرایط بحران این است: آیا با 
چارچوب‌های فکری و قواعد زمان آرامش، می‌توان از مغاک جنگ 

و بحران عبور کرد؟

برای پاسخ به این پرسش، بازخوانی اندیشه‌های متفکران بزرگ 
فلسفه رهبری و مدیریت می‌تواند چراغ راه ما باشد. نگاهی دقیق 
به آرای متفکرانی چون ماکیاولی و نیچه، ابعاد تازه‌ای از »مدیریت 
در شرایط فوق‌العاده« را روشن می‌سازد که می‌توان آن‌ها را در سه 

محور کلی بازتعریف کرد:
۱. از جست‌وجوی محبوبیت تا شجاعت تصمیم‌گیری؛ 

تأملی بر ماکیاولی
یکی از نخستین آسیب‌های بحران، تأخیر در تصمیم‌گیری 
است. در خوانشــی از اندیشــه ماکیاولی، می‌توان دریافت که 
رهبری در شرایط دشوار، بیش از هر چیز به قاطعیت، آینده‌نگری 
و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. مدیر بحران‌زده نمی‌تواند صرفاً به 

حفظ محبوبیت کوتاه‌مدت یا تکرار الگوهای گذشته دل ببندد.
گاه حفظ بقای سازمان و صیانت از منافع بلندمدت ذی‌نفعان، 
مستلزم تصمیماتی دشوار مانند بازطراحی ساختار، بازتخصیص 
منابع یا تغییر جهت راهبردی اســت. چنین تصمیماتی، اگر بر 
پایه تحلیل، شفافیت و مسئولیت‌پذیری اتخاذ شوند، نه نشانه 

بی‌اخلاقی، بلکه جلوه‌ای از تعهد به بقای سازمان هستند.
۲. بازآفرینی ارزش‌ها؛ تأملی بر نیچه

بحران‌های عمیق، بسیاری از فرضیات پیشین بازار را بی‌اعتبار 
می‌کنند. در چنین وضعیتی، اتکای صرف به نسخه‌های گذشته 

می‌تواند ســازمان را از انطباق با واقعیت‌های جدید بازدارد. در 
خوانشی از اندیشه نیچه، می‌توان الهام گرفت که آفرینش، گاه 
مستلزم نقد ارزش‌ها و عبور از عادت‌های تثبیت‌شده است. این 
الهام، در مدیریت به معنای کنار گذاشــتن قانون نیست؛ بلکه 
دعوتی است به بازاندیشــی در مدل‌های کسب‌وکار، شیوه‌های 

خلق ارزش و الگوهای تصمیم‌گیری.
سازمان‌هایی که در بحران تاب می‌آورند، معمولاً همان‌هایی 
هستند که با حفظ اصول بنیادین خود، در محصولات، شبکه‌های 
توزیع، فناوری و مدل‌های درآمدی نوآوری می‌کنند و خود را با 

شرایط جدید سازگار می‌سازند.
۳. مدیریت در شرایط اســتثنایی؛ از بروکراسی تا 

انعطاف
یکی از رویکردهای شناخته‌شده در مدیریت بحران، پذیرش 

این واقعیت است که شرایط استثنایی، پاسخ‌های متناسب با خود 
را می‌طلبد. این به معنای کنار گذاشتن قانون یا اصول حرفه‌ای 
نیست، بلکه مســتلزم افزایش چابکی، تصمیم‌گیری سریع و 

انطباق‌پذیری سازمانی است.
در چنین وضعیتی، رهبر سازمان باید نقش پلی را ایفا کند که 
مجموعه را از دل بحران عبور می‌دهد و امکان بازسازی و بازطراحی 

آینده را فراهم می‌آورد. این پل بر سه ستون استوار است:
-عقلانیت، اقتدار و تصمیم‌گیری به‌موقع برای جلوگیری از 

اتلاف منابع و آشفتگی سازمانی؛
-نوآوری و خلاقیت برای یافتن مســیرهای تازه خلق ارزش 

و درآمد؛
-انعطاف‌پذیری ســاختاری و چابکی سازمانی برای کاهش 

بروکراسی و افزایش سرعت واکنش به تغییرات محیطی.
بحران‌ها، هرچند سخت و فرساینده‌اند، اما همیشگی نیستند. 
آنچه سرنوشت سازمان‌ها را رقم می‌زند، نه صرفاً شدت بحران، 

بلکه کیفیت تصمیم‌هایی است که در دل آن اتخاذ می‌شوند.
امروز بیش از هر زمــان دیگر، مدیران نیازمند بازاندیشــی 
در شــیوه‌های رهبری، تصمیم‌گیری و اداره سازمان هستند. 
بقا، پیش‌شــرط همه موفقیت‌های آینده اســت. سازمانی که 
بتواند با عقلانیت، انعطاف و جســارت از »مغاک« بحران عبور 
کند، نه‌تنها شــانس بیشــتری برای تداوم خواهد داشت، بلکه 
 در دوران پــس از بحران نیز از مزیت رقابتــی بالاتری برخوردار 

خواهد بود.

عبور از مغاک؛ بازاندیشی مدیریت در روزگار بحران
یادداشت

اگرچه دولت از نبود برنامه برای افزایش قیمت بنزین سخن می‌گوید، 
اما همزمان طرح‌های تازه برای تغییر سهمیه‌بندی و مدیریت مصرف، 
نگرانی‌هایی را درباره احتمال تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته ایجاد 

کرده است.
به گزارش اقتصاد24، در تاریخ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، 
همواره گره زدن اصلاحات قیمتی به شــرایط بحرانی یا استثنایی، 
هزینه‌های مضاعفی را بر دوش جامعه و نظام حکمرانی تحمیل کرده 
است. این روز‌ها با وجود آنکه سخنگوی دولت هرگونه برنامه فوری برای 
افزایش قیمت بنزین یا اجرای سناریوی بنزین ۱۰ هزار تومانی را تکذیب 
می‌کند و آن را شایعه می‌داند، اما همزمان زمزمه‌ها، شایعات و طرح‌های 
زیرپوستی درباره »مدیریت مصرف«، »اصلاح الگوی توزیع« و »تغییر 
ساختار سهمیه‌بندی« فضای افکار عمومی را ملتهب ساخته است. 
نگرانی جدی که امروز ذهن جامعه و بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
را درگیری کرده، این است که چرا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان، 
دقیقاً در شرایطی که جامعه بیشترین فشار‌ها و حساسیت‌های ناشی 
از فضای جنگی و تحریم را تحمل می‌کند، دست روی حساس‌ترین 
نقطه معیشتی و روانی مردم می‌گذارند؟ بنزین تنها یک کالای مصرفی 

در باک خودرو‌ها نیست؛ بلکه متغیری تعیین‌کننده است که سفره و 
نقل‌وانتقال روزمره بیش از ۹۰ میلیون ایرانی - چه صاحب خودرو باشند 
و چه نباشند - به آن گره خورده است. آیا در شرایطی که حمل‌ونقل تمام 
کالا‌های پایه تا ویترین مغازه‌ها وابسته به سوخت است، دست زدن 
 به ترکیب قیمت یا محدودسازی شدید توزیع، منطقی‌ترین گزینه 

روی میز است؟
طی هفته‌های اخیر واژگانی، چون »اصــاح روش‌های توزیع«، 
»سهمیه‌بندی فردمحور« و »بهینه‌سازی مصرف« در ادبیات رسمی 
مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس جایگزین کلمه مستقیم »گرانی« 
شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صراحتاً اعلام کرده است 
که کمیسیون در حال بررسی سناریو‌های مختلف مدیریت مصرف است 
و نمایندگان بر استفاده از روش‌های غیرقیمتی تأکید دارند، چرا که باور 
دارند افزایش قیمت تأثیر پایداری بر کنترل مصرف ندارد. ما نگاهی 
به لایه‌های زیرین این طرح‌ها و تجربیات گذشــته نشان می‌دهد که 
در بسیاری از موارد، »روش‌های غیرقیمتی« یا تغییر قواعد بازی در 
جایگاه‌ها، تنها ایستگاهی موقت برای آماده‌سازی افکار عمومی جهت 
پذیرش تغییرات قیمتی است. کاهش سهمیه‌ها - نظیر آنچه در سهمیه 

آزاد ۱۰۰ لیتری و تبدیل آن به ۷۰ لیتر رخ داد - و همچنین زمزمه‌های 
حذف کامل کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، در عملیات میدانی فشار 
شدیدی را بر تقاضای واقعی وارد می‌کند. وقتی حدود ۳۷ درصد مصرف 
بنزین کشور از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود، 
هرگونه دستکاری یا جمع‌آوری این کارت‌ها، بدون آنکه قیمت رسمی 
تغییر کرده باشــد، در عمل یک »گرانی پنهان« و ایجاد بازار سیاه در 

توزیع سوخت ایجاد خواهد کرد.
حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه تغییر در سیاست‌های 
بنزینی نیز بی‌دلیل نیســت. تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در 
آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات گسترده‌ای که پس از آن در شهر‌های مختلف 
کشور شکل گرفت، نشان داد تصمیم‌های اقتصادی با آثار مستقیم بر 
معیشت مردم، اگر بدون اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف و فراهم 
کردن سازوکار‌های حمایتی اجرا شوند، می‌توانند پیامد‌های اجتماعی 
و امنیتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشــند. از همین رو، بسیاری از 
کارشناسان تأکید می‌کنند که در موضوع بنزین، زمان‌بندی و شیوه 

اجرای تصمیم، به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.
تجربه تاریخی افکار عمومی در ایران نشــان داده است که جامعه 

بیش از آنکه با خود اصلاحــات اقتصادی مخالفت کند، با تصمیمات 
ناگهانی، رفتار‌های غیرشفاف و زمان‌سنجی‌های نادرست دچار شوک 
و ناامیدی می‌شود. تکرار سناریو‌های مبهم و اتخاذ تصمیمات سخت 
در بحرانی‌ترین برهه‌های سیاسی و منطقه‌ای، حاشیه‌ای امن برای 
اقتصاد ایجاد نمی‌کند. اگر دولت و تصمیم‌سازان بر این باورند که اصلاح 
نظام توزیع سوخت یک ضرورت ملی است، پیش از هرگونه دست‌کاری 
در نرخ یا مکانیزم کارت‌هــا، نیازمند شفاف‌ســازی کاملًا صادقانه، 
آماده‌سازی افکار عمومی و ارتقای جدی زیرساخت‌های حمایتی و 
حمل‌ونقل عمومی هستند. گرفتن سخت‌ترین تصمیمات اقتصادی 
در بدترین شرایط زمانی، بدون اقناع عمومی، گرهی از ابرچالش‌های 
انرژی کشور باز نخواهد کرد، بلکه تنها بر دامنه نارضایتی‌ها و فشار‌های 

معیشتی در جامعه می‌افزاید.

صحبت از بنزین 10 هزارتومانی در میانه جنگ:

حساس‌ترین جراحی‌‌های اقتصادی در روز‌های بحران انجام می‌شود!

گزارش

حسین راغفر در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: عامل اصلی کاهش درآمد سرانه، 
سیاست‌های تورم‌زای بانک مرکزی و در 

کل، نهادهای دولتی و حاکمیتی بوده است. 
همراه با این تورم، شاهد افزایش شدید 
نقدینگی هستیم که این نقدینگی نه در 

تولید، بلکه در سوداگری و سفته‌بازی 
متمرکز شده است. در ضمن به دو عامل فوق 

باید سرکوب دستمزدها را نیز اضافه کرد

یک اقتصاددان: از نشانه‌های توسعه، 
درآمد سرانه خانوارهاست که مقدار کنونی 
آن، یعنی 75 میلیون تومان، بسیار ناکافی 

است اما مهمتر از کاهش درآمد سرانه، 
توزیع بسیار نابرابر همین درآمد اندک 

است. در اقتصاد مالی‌سازی شده ایران که 
سفته‌بازی بر آن حاکم است، برخی در روز 
درآمد چند میلیارد تومانی دارند در حالی 

که دغدغه ماهانه بسیاری از مردم، تنها 
تهیه نان خالی برای خوردن است

نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی منبعث از 
سیاست‌های غلط تورم‌زا و تامین مالی‌هایی 

است که تنها موجب بحران تولید، و به 
دنبال آن افزایش بیکاری و بحران اشتغال، 

شده است. همچنین بحران‌های اخلاقی 
و اجتماعی نظیر رشد جرایم، خودکشی، 

آسیب‌های روحی و روانی، گسترش اعتیاد 
و رشد مهاجرت، از تبعات کاهش شدید 

درآمد سرانه کشور است


